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8  1404 خردادمـــاه   20   سه شـــنبه 
 3141 شـــماره  هفدهـــم   ســـال   

است. صافى  آینه اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علىعلیه السلام  امام 

نمایندگی های سپهرغرب 
در استان ها

محمدسعید کناریوند )ایلام(: 9478  925 0912
0918  130  2729 )کرمانشـاه(:  منتـی  فـرزاد 
شـیرین مـرادی )کردسـتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 )مرکـزی(:  یاحقـی  مبینـا 

فریدون محمودی )ف. شبگیر(، شاعر، پژوهشگر و حافظ زبان بومی ملایر:

آشتی بدهم ی ها را با خودشان  کار من این است که ملایر
هر پیرمرد و پیرزنی که می رود، دفتری از گویش محلی را با خود می برد/ هر واژه محلی، تکه ای از حافظه جمعی ما است

گمــار:  ســمیرا   - فرهنگــی  گــروه  ســپهرغرب، 
فریــدون محمــودی، شــاعر و پژوهشــگر برجســته 
ملایری، سال ها است که با اشعار و پژوهش هایش 
در زمینه لهجه بومی ملایر، کوشــیده اســت تا این 
میــراث فرهنگــی را از فراموشــی نجــات دهــد. او 
معتقد اســت حفــظ و ثبــت خُرده فرهنگ ها و زبان 
محلــی، نه تنهــا حفــظ واژگان و اصطلاحــات، بلکه 
احیــای هویــت واقعی مردمی اســت که ایــن زبان 
را در دل خــود دارند. هدف او ایجــاد پیوند دوباره 
مردم ملایر با ریشــه های فرهنگی  خودشان است؛ 
پیونــدی که بایــد فراتر از ادبیات باشــد و به زندگی 

روزمره بازگردد.
در روزگار شــتاب زده  امروز کــه زبان و لهجه های 
محلــی یکــی پــس از دیگــری به دســت فراموشــی 
سپرده می شــوند، هنوز هستند کســانی که چون 
فانوســی خاموش ناشــدنی، چــراغ زبان مــادری را 
در کوچه های خاطره، زنده و روشــن نگه می دارند. 
فریدون محمودی که با تخلص ف. شبگیر شناخته 
می شــود، یکــی از همیــن چهره هــای فرهیختــه و 
دغدغه مند اســت؛ شــاعری از دیار ملایــر، معلمی 
عاشــق زبان فارســی و پژوهشــگری دل ســپرده به 

فرهنگ بومی.
او متولد ســال 1335 اســت و زندگــی اش را با 
شعر، آموزش، لهجه و روایت های مردمی گره زده. 
ســال ها تدریس در کلاس های ادبیات، مســئولیت 
انجمن هــای ادبــی پروین و شــهریار، ریاســت اداره 
ســردبیری  و  ملایــر  اســلامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
هفته نامــه »عندلیب«، بخشــی از کارنامــه  پُربار او 
اســت؛ امــا آنچــه محمــودی را از دیگــران متمایــز 
می کند، تلاش خســتگی ناپذیر او بــرای ثبت و زنده 
نگــه  داشــتن زبــان و ظرایــف لهجه ملایری اســت. 
زبانــی کــه بــه بــاور او، ریشــه در جان مــردم دارد و 

شناسنامه فرهنگی منطقه است.
اصطلاحــات  و  »لغــات  همچــون  کتاب هایــی 
)مجموعــه ای  اشــکنک«  کاســه  »گل  و  ملایــری« 
از اشــعار بــه لهجــه ملایــری( تنهــا بخشــی از ایــن 
دغدغه اند. او اکنون نیز درحال تألیف آثاری ازجمله 
»متل های ملایری« و »بافه گل« )مجموعه شــعر( 
اســت تــا آنچــه در گفتار مــردم ریشــه دارد، از خطر 

فراموشی نجات یابد.
در ایــن گفت وگو با ف. شــبگیر، از پیوند شــعر و 
لهجه، از آموزش و فرهنگ و از تجربه های گوناگون 
او در عرصه ادب و هنر سخن گفته ایم. گفت وگویی 
کــه نه فقــط بــرای علاقه منــدان بــه ادبیــات، بلکه 
بــرای همــه  دوســت داران فرهنگ و هویــت بومی، 

خواندنی است.

  علاقه ام به شعر از یک »خرید کیلویی کتاب« 
آغاز شد

شاعر، پژوهشــگر و نویســنده اهل ملایر درباره 
آغــاز علاقــه اش بــه شــعر و داســتان گفت: ریشــه 
اصلــی علاقــه ام بــه ادبیات بــه ســال های 1342 و 
1343 بازمی گــردد؛ ســال هایی کــه پــدرم کارمنــد 
دادگســتری بــود و بــه وی بــرای اعــزام بــه تهــران، 
مأموریــت داده بودنــد کــه بــه ایــن ترتیــب من به 
همــراه خانــواده، بــه پایتخت بــرای زندگــی رفتیم. 
پــدرم هر روز بــا دوچرخه به محــل کارش می رفت؛ 
در میدان بهارستان دست فروشی بود که کتاب ها 
دارم  یــاد  بــه  می فروخــت!  کیلویــی  به صــورت  را 
کتاب هایی مثل کشــف المعانی را هم بــا ترازو وزن 

می کرد.
فریــدون محمــودی ادامــه داد: زمانــی که من 
کلاس ســوم ابتدایی بودم، شــبی پدرم برایم چند 

کیلــو کتاب خرید؛ من همان شــب وقتی کتاب ها را 
روی طاقچه چیدم و شروع به خواندن آن ها کردم، 
علاقه به دنیای کتاب و ادبیات را در وجودم یافتم.
ایــن پژوهشــگر همچنیــن از تأثیر تجربه زیســته 
خــود در تهــران بــا داشــتن لهجــه  ملایــری گفــت: 
بــودم،  تهــران  دانش آمــوز  کــه  ســال هایی  در 
هم کلاســی هایم غالبــا بــه لهجــه ام می خندیدنــد؛ 
همین مســئله باعث شــد ســال ها بعد، زمانی که 
تحصیل در دانش ســرا را به پایان رســاندم و مسیر 
آموزش و نویســندگی را ادامــه دادم، از این لهجه 

اصیل و شیرین دفاع کنم.
محمــودی افزود: با خودم گفتم اگر قرار اســت 
مــردم به لهجه ملایــری نخندند، باید این زبان را در 
قالب شــعر و فرهنــگ مکتوب مانــدگار کنم. بیش 
از 20 ســال پیش شروع به نوشــتن کردم و تاکنون 
نیــز کتاب هایی چاپ کرده ام که همگی در راســتای 

حفظ و احیای زبان و فرهنگ ملایری هستند.

  »گل کاســه اشــکنک«، تجربه ای نو در شــعر 
بومی و عاشقانه های جوانی

وی دربــاره کتاب نخســت خود گفت: نخســتین 
کتابم گل کاسه اشکنک نام دارد که آن را حدود 30 
ســال پیش به چاپ رساندم. این اثر مجموعه ای از 
اشــعار دوران جوانی من اســت که در حدود ســن 
43 ســالگی آن را منتشــر کردم؛ ایــن کتاب تا امروز 
بــه چاپ ســوم یا چهارم رســیده و مورد اســتقبال 

قرار گرفته است.
این شــاعر و نویســنده ملایری دربــاره محتوای 
این کتاب توضیح داد: اشــعار این مجموعه بیشتر 
رمانتیک و اجتماعی اند و نخستین بار بود که بنده 
تجربه هــای شــاعرانه ام را در قالــب چاپــی منتشــر 
می کــردم. علاوه بر آن، در این کتاب اشــعار نیمایی 
به گویش ملایری نیز آورده ام؛ به نوعی تلاش کردم 
شــعر نیمایــی را با زبــان بومــی تجربه کنــم. جالب 
اســت کــه این ســبک نیــز با اقبــال خوبی از ســوی 
مخاطبــان مواجه شــد و توانســت ارتبــاط عاطفی 

نزدیکی با مردم برقرار کند.

  زبــان مــادری، بخــش جدایی ناپذیــر هویــت 
فرهنگی ما است

محمــودی در ادامــه بــا تأکید بر ضــرورت ثبت 
واژگان محلــی، گفــت: مــن بــر ایــن بــاور هســتم 
کــه لهجــه و زبــان محلــی مــا، بخشــی از هویــت 
فرهنگیمان اســت؛ متأســفانه در ســال های اخیر 
از واژگان و اصطلاحــات بومــی درحــال  بســیاری 
فراموشــی هســتند. یکی از اهداف من این بوده 
ترانه هــای  و  شــعرها  در  را  محلــی  واژه هــای  کــه 
محلــی وارد کنــم تــا هــم حفــظ شــوند و هــم در 

فضای ادبی زنده بمانند.
وی با اشــاره به یکی از نخستین مشوقان خود 
در این مســیر، ابراز کرد: معلم ابتدایی ام، نخستین 
کســی بود که مرا به ســمت حفظ لهجــه و گویش 
خــودم تشــویق کــرد؛ گاهــی صدایــم مــی زد و بــه 
من شــکلات مــی داد. همیــن رفتارهای ســاده اما 
عاطفی، باعث شــد بفهمم که باید خودم باشــم و 

فرهنگ و زبانم را فراموش نکنم.
ایــن شــاعر ملایــری ادامــه داد: مــا زیبایی های 
کشف نشــده  زیادی در زبان و فرهنگ ملایری داریم 
که هنــوز در قالب ترانه یا متن ادبی نیامده اند؛ کار 
من این اســت که این گنجینه را کشــف و ثبت کنم. 
از یک ســو فرهنــگ واژگان ملایری را نوشــته ام و از 
ســوی دیگر ســعی کرده ام این واژه ها را در ترانه ها 

و اشعار وارد کنم.

  نخســتین انجمــن ادبــی ملایــر در دهــه 50 
تشکیل شد

محمــودی بــا نگاهی بــه پیشــینه فعالیت های 
ادبی در شهرســتان ملایر، گفت: نخســتین انجمن 
ادبی در ملایر، سال 1352 تشکیل شد؛ این انجمن 
بــا عنوان انجمن ادبی قهرمان فعالیت خود را آغاز 
کرد. دبیر انجمن، اســتاد زنده یــاد ابراهیم صادقی 
شــکیبا بــود و اســتاد غلامعلــی، مســئولیت آن را 

برعهده داشت.
وی افزود: در آن زمان من جوانی 16 یا 17 ساله 
بودم و در جلســات شرکت می کردم. بعد از انقلاب 
نــام انجمن تغییر کرد؛ چند ســال بعــد هم دوباره 

انجمن ها را راه اندازی کردیم.
ایــن شــاعر و نویســنده ســپس درباره ســابقه  
فعالیــت خــود در مدیریت انجمن هــای ادبی ملایر 
اظهــار کرد: بیش از 20 ســال مدیریت انجمن ادبی 
پروین و انجمن شــهریار را برعهده داشــتم، اکنون 
نیز نزدیک به هشــت ســال اســت که به عنوان دبیر 

انجمن ادبی مشغول به کار هستم.
وی درباره انگیزه اش از این فعالیت ها گفت: من 
تلاش کردم با انتشــار شعرهایم در فضای مجازی، 
تلگرام و رســانه های دیگر، بخشــی از فرهنگ ملایر 
را بــه دیگران معرفی کنم. اشــعارم حتی به دســت 
ملایری هایــی که در اروپا زندگی می کنند، می رســد 
و از آنجا پیام و بازخورد دریافت می کنم؛ این نشان 
می دهد که شــعر بومی می تواند پُلی باشــد میان 

نسل ها و جغرافیاها.

  شــاعران جــوان، نیازمنــد حمایــت و تربیــت 
هستند

محمــودی بــه بحث تربیــت و پرورش شــاعران 
جــوان پرداخت و اظهار کرد: مــن در این حوزه هم 
فعــال بــوده ام. ســال ها مســئولیت انجمن هــای 
ادبی ملایر را داشــته ام و از بستر همین انجمن ها، 
شــاعران برجســته ای همچــون غلامرضــا بکتــاش 
و چنــد شــاعر مطرح کشــوری دیگــر رشــد یافته و 

بالیده اند.
وی ادامه داد: من همیشــه مشــوق نوجوانان 
و جوانانــی بــوده ام کــه بــه شــعر علاقــه نشــان 
می دادنــد. در دوران شــکوفایی انجمن هــا، چیزی 
حدود 120 تا 130 شــاعر در جلســات انجمن شرکت 

می کردند.
  رسانه های مجازی، هم تهدید و هم فرصت

این شــاعر ملایری در بخــش دیگری از گفت وگو 
به نقش رسانه های مجازی در فضای ادبیات امروز 
اشاره کرد و گفت: فضای مجازی از یک سو توانسته 
اطلاعــات زیادی را به ســادگی در اختیار شــاعران و 

نویسندگان قرار دهد، اما از سوی دیگر تأثیراتی بر 
کمیت و کیفیت فعالیت انجمن ها گذاشــته اســت؛ 
نمی تــوان به طور دقیق گفت این تأثیر مثبت بوده 
یــا منفی، اما قطعــا فضای ادبی ســنتی را تا حدی 

تحت الشعاع قرار داده است.
این معلم و پژوهشــگر فرهنگ محلی و بومی با 
لحنی پُراحساس افزود: بر این باورم که این گویش 
شــیرین و غنی را باید حفظ کــرد؛ اگر این کار انجام 

نشود، این زبان آرام آرام از یادها خواهد رفت.

نقــد  و  »عندلیــب«  هفته نامــه  ســردبیری    
اجتماعی با نام مستعار

ف. شــبگیر دربــاره فعالیــت رســانه ای خــود نیز 
توضیــح داد: در حدود 15 تا 20 ســال با هفته نامه 
و  مطالــب  آن  بــرای  داشــتم؛  همــکاری  عندلیــب 
و  انتقــادی  آن هــا  بیشــتر  می نوشــتم.  مقالاتــی 
اجتماعی بودند و با نام مســتعار عابران اجتماعی 
شــهر منتشر می شــدند. این مطالب بازتاب خوبی 
داشــتند و با اســتقبال روبــه رو می شــدند. بعدها 
هفته نامــه تعطیــل شــد، امــا در دوران فعالیتش 
بســتری بــرای طــرح مســائل فرهنگــی و اجتماعی 

مردم ملایر بود.

  معلمــی، انتخابــی از ســر عشــق؛ حتــی اگــر 
دوباره متولد شوم، بازهم معلم می شوم

محمــودی دربــاره انتخــاب حرفــه معلمــی نیــز 
گفــت: در ابتدای جوانی )پیش از انقلاب( مدتی در 
دانشــکده افسری بودم و پلیس شــدم. اما بعد از 
یک ســال متوجه شــدم به این حرفه علاقه ندارم؛ 
تصمیم گرفتم معلم شــوم و در روســتاها تدریس 
کــردم. بعدهــا کارشناســی و ســپس کارشناســی 
ارشــد گرفتــم و امــروز بــا قاطعیــت می گویــم کــه 

زیباترین شغل، تدریس است.
وی افــزود: بــرای مــن معلمــی فقط یک شــغل 
نیست؛ بلکه جهان بینی و سبک زندگی  است. حتی 
اگر بار دیگر متولد شوم، بازهم معلم خواهم شد. 
با اینکه ممکن اســت ازنظر مادی قابل مقایسه با 
دیگر مشــاغل نباشد، اما ازنظر اجتماعی و انسانی 

جایگاه والایی دارد.
یــادآوری  بــا  ملایــری  شــاعر  و  نویســنده  ایــن 
کلاس  گفــت:  کودکــی،  در  تحصیــل  ســال های 
درس  مــا در منطقه بهارســتان بــود؛ هوای کلاس 
تنگ و بســته بــود، بااین حال آن ســال ها برای من 
الهام بخش تریــن دوران زندگــی ام بودند، چون در 
همان فضا نخستین پیوندهای من با شعر، زبان و 

فرهنگ شکل گرفت.
را در دل دانش آمــوزان  بــه ادبیــات    عشــق 

می کاشتم
محمودی بــا افتخــار از دوران تدریس خود یاد 
کــرد و متذکــر شــد: در طــول ســال های تدریســم، 
همیشــه تــلاش کردم تا عشــق بــه زبــان و ادبیات 
بــا  رابطــه ام  کنــم.  منتقــل  دانش آمــوزان  بــه  را 
آن هــا صمیمــی بــود و بــه  قــول خودشــان، یــک 
معلــم محبــوب محســوب می شــدم؛ حتــی گاهی 
برایــم  داوطلبانــه  را  تحقیقاتشــان  دانش آمــوزان 

انجام می دادند.
ادامــه داد: در دبیرســتان شهیدشــریعتی  وی 
هم زمــان  کــه  بــود  روزهایــی  می کــردم؛  تدریــس 
مســئولیت هایی در اداره فرهنگ و ارشــاد داشتم، 
اما هیچ گاه از کلاس درس فاصله نگرفتم. با شــعر 
وارد کلاس می شدم و ادبیات را برای دانش آموزان 

زنده نگه می داشتم.
محمــودی در پایان این بخش از ســخنان خود 
با اشــاره به تأثیر معلمان خود، به ویژه اســتاد رضا 
جواهــری، بــه یــک شــعر در وصــف او گریــزی زد و 
گفت: این شــعر را تقدیم می کنم به همه عاشقان 
آموزش »با آنکــه تمام عمر خود را/ در راه معلمی 
نهــادم/ از کــرده خــود نیــم پشــیمان/ جــان از تنِ 
تیرگی ســتادم/ با توش و توانِ جهد بســیار/ در راه 
ادب تلاش کردم/ من مفتخرم که این همه ســال/ 
با نانِ شرف معاش کردم/ گردن به کسی نکرده ام 
کــج/ جــز حضــرتِ حــق کــه کــردگار اســت/ واگویه 
نکرده ام که ایام/ در پیشِ رُخم چو شــامِ تار است/ 
از نور چراغ درسِــم ای دوســت/ »پایان شــب سیه، 
سپید اســت«/ با رنج معلمان آگاه/ آینده پر از گل 
و امید اســت/ با آنکه وزیــر و هم وکیلان/ از مکتب 
مــا معلماننــد/ در محکمــه عدالــت امــا/ حرفــی زِ 
حقوق ما نرانند/ هرچند نشسته برف پیری/ بر روی 
غــرورِ بال هایــم/ در کوشــش و کار و بی ریایی/ من 
مردِ تمام ســال هایم/ از نســل جوان اگر بپرســید/ 
گویند که ما چه کار کردیم؟/ ما لوتِ کویرِ تشــنه را 

هم/ پیوسته، پر از بهار کردیم...«

معــرض  در  ســرمایه ای  بومــی،  ادبیــات    
فراموشی است

این معلم و شــاعر ملایری ســپس در پاســخ به 
چشــم اندازش بــرای آینــده ادبیــات بومــی گفــت: 
متأســفانه در ملایــر تعــداد شــاعرانی که بــه زبان 
بومــی شــعر می ســرایند، بســیار انــدک هســتند؛ 
شــاید فقط من، آقــای حیدری و یکــی دو نفر دیگر 
باشــیم. این نشان می دهد که ادبیات محلی هنوز 
نتوانسته خود را به عنوان یک سبک جدی در میان 

نسل جدید تثبیت کند.
محمــودی افــزود: درحــال حاضر برخی اشــعار 
نیمایــی به زبان محلی نوشــته می شــود، اما هنوز 
به صورت منسجم و جدی دنبال نمی شود؛ اگر کار 

نکنیم و ثبت نکنیم، این فرهنگ از دست می رود.

  در تدارک انتشار کتابی با 1700 صفحه درباره 
واژگان بومی

ایــن شــاعر با اشــاره به پــروژه تازه خــود، گفت: 
اکنــون درحــال بازنگــری کتــاب لغات محلــی ملایر 
کــه قبــاً در 160 صفحه چــاپ کرده بودم، هســتم. 
تعــداد  جدیــد،  نســخه  در  می کنــم  پیش بینــی 
صفحات به حدود یک هزار و 700 صفحه برسد. اگر 
خــدا بخواهد، این کار می تواند مرجعی کامل برای 

زبان و گویش ملایری باشد.
وی خاطرنشــان کــرد: جوانــان امروز بیشــتر به 
ســرودن شــعر نوشــتاری گرایش دارنــد و کمتر به 
زبان محلــی می پردازند؛ شــاید احســاس می کنند 

این ســبک بازتاب ندارد یا مخاطب نــدارد، اما باید 
بدانیــم با مرگ هــر پیرمرد و پیــرزن در ملایر، مقدار 
زیادی کنایات، قصه ها و اصطلاحات محلی نیز با او 
از این جهان می رونــد و هنوز این گنجینه ها را ثبت 

نکرده ایم.

رده فرهنگ ها 
ُ

  فرهنگســتان ها باید یاری گر خ
باشند

این پژوهشــگر فرهنگ بومی و محلــی در پایان 
بــر نقــش نهادهــای رســمی  تأکیــد  بــا  گفت وگــو 
فرهنگــی در حفــظ زبان هــا و گویش هــای بومــی، 
گفت: وظیفه فرهنگســتان ها این است که به یاری 
خُرده فرهنگ ها بشــتابند و ایــن میراث ها را از گزند 

فراموشی حفظ کنند.

  پژوهشگران فرهنگی، پاسداران گنجینه های 
فراموش شده

حفــظ و پاســداری از هویــت ملــی بیــش از هر 
چیــز، نیازمند توجــه و احترام بــه خُرده فرهنگ ها 
و زبان هــای محلــی اســت؛ زبــان و لهجه هایی که 
ریشــه های زنده درخت هویت یک ملت را تشکیل 
می دهنــد. در روزگار کنونــی کــه ســرعت تحولات 
فرهنگــی و اجتماعی خُرده فرهنگ ها را به ســوی 
فراموشــی ســوق می دهــد، نقــش پژوهشــگران 
محمــودی  فریــدون  ماننــد  هنرمندانــی  و 
تلاشــگران  ایــن  می شــود.  پُررنــگ  بیش ازپیــش 
فرهنگــی بــا ســرودن شــعر و گــردآوری واژگان و 
اصطلاحــات بومــی، کوشــیده اند تــا گنجینه های 
از  را  بــزرگ  شهرســتان  یــک  فرهنــگ  گمشــده 
خاکستر فراموشــی بیرون بکشند و در دل مردم 

زنده نگه دارند.
آن هــا می دانند کــه حفظ زبان مــادری تنها یک 
امــر ادبــی نیســت، بلکــه حفــظ هویــت و اصالــت 
مردمی است که در بطن آن زبان زندگی می کنند. 
هر واژه محلی، هر ضرب المثل و هر ترانه، بخشــی 
از حافظــه تاریخــی و فرهنگــی ما اســت که بدون 
شــد.  خواهــد  رنگ باختــه  و  تهــی  هویتمــان  آن، 
تمــام  بــا  فرهنگــی  پژوهشــگران  مســیر،  ایــن  در 
مشــکلات و کمبودها دســت وپنجه نــرم می کنند؛ 
مشــکلاتی کــه گاه ناشــی از بی توجهــی نهادهــا و 

نبود حمایت های لازم است.
از ســوی دیگــر، یکــی از بزرگ تریــن چالش هــا، 
فاصله گرفتن نســل جــوان از فرهنگ و زبان بومی 
اســت. فضای امروز رسانه های اجتماعی و گرایش 
به فرهنگ های جهانی، جوانان را از ریشه های خود 
دور کرده؛ در این میان، آشتی دادن جوانان با زبان 
مــادری و فرهنگ محلی، یک ضرورت حیاتی اســت. 
شاعر و پژوهشگری همچون فریدون محمودی، با 
تمــام وجود تلاش می کند تا این پیوند گسســته را 
دوبــاره برقرار کند که نه تنها واژگان و لهجه ها زنده 
بماننــد، بلکه جوانان به هویــت اصیل خود افتخار 

کنند و آن را پاس بدارند.
بدون شــک، حفــظ خُرده فرهنگ هــا و زبان های 
محلــی، کاری جمعــی و ملــی اســت کــه نیازمنــد 
جامعــه  و  فرهنگســتان ها  ســازمان ها،  حمایــت 
ثبــت و  از  به طــور کلــی اســت. هــر لحظــه ای کــه 
نگهــداری این میراث فرهنگی غفلت شــود، تکه ای 
از جان این ســرزمین خاموش می شــود. بنابراین، 
توجــه ویــژه بــه پژوهشــگران ایــن حــوزه و فراهم 
کردن بســترهای مناســب برای فعالیت های آن ها، 
تنها راه تضمین ماندگاری و بالندگی فرهنگ بومی 
اســت؛ فرهنگــی کــه هویــت ملی مــا بر آن اســتوار 

بوده و آینده  روشن، در گرو آن است.

شاهنامه خوانی در کنیا؛ قصه های ایرانی فراتر از مرزها است
ســپهرغرب، گــروه فرهنگی: نقــال و قصه گوی 
بین المللــی بــا تأکیــد بــر غنــای ادبیات داســتانی 
پُرعمــق  قصه هــای  از  گنجینــه ای  گفــت:  ایــران، 
داریــم کــه کمتر کشــوری در دنیــا تــوان رقابت با 

آن را دارد.
بهاره جهاندوســت که به  عنــوان میهمان ویژه 
در پانزدهمیــن جشــنواره بین المللــی قصه گویی 
 1404 خردادمــاه   18 تــا   11 در  )کــه  »ســیگانا« 
مصــادف با 1 تا 8 ژوئن 2025 در کنیا برگزار شــد( 
حضــور  شــاهنامه  از  روایت هایــی  اجــرای  بــرای 
یافــت، علاوه بــر اجــرای اصلــی خــود، در مراســم 
افتتاحیــه جشــنواره نیز برنامه ای ویــژه اجرا کرد. 
اجراهــای او در مــدارس و مراکــز فرهنگــی کنیــا، 
ازجمله مجتمع آموزشــی »الیانس«، معتبرترین 
مدرســه این کشور که زیر پوشــش سازمان ملل 
متحــد فعالیــت می کنــد، بــا اســتقبال مخاطبان 

روبه رو شد.
زنــده »صبــح بخیــر  برنامــه  وی همچنیــن در 
در   KBC کی بی ســی/  سراســری  شــبکه  از  کنیــا« 
نایروبــی حضــور یافــت و در یــک گفت وگــوی 30 
دقیقــه ای، دو اجــرای نقالــی بــه زبــان انگلیســی 
ارائــه داد و در مراســم جشــن  بــرای مخاطبــان 
عید قربان که به همــت رایزنی فرهنگی جمهوری 
اســلامی ایران در کنیا برگزار شده بود، برنامه ای 
ویژه برای فارســی زبانان ایران و افغانســتان اجرا 

کرد.
آغــاز   2009 ســال  از  کــه  ســیگانا  جشــنواره 

به  صــورت  اخیــر  ســال های  در  کــرده،  کار  بــه 
دوســالانه برگزار می شــود و یکــی از رویدادهای 
تمرکــز  می آیــد.  شــمار  بــه  کنیــا  فرهنگــی  مهــم 
این جشــنواره بــر قصه گویی ســنتی اســت. واژه 
در  ســنتی  قصه گویــی  از  شــکلی  نیــز  »ســیگانا« 
آفریقا بوده که با موســیقی و آواز همراه اســت و 
شــباهت هایی با نقالی ایرانی دارد؛ زیرا در آن نیز 
از فرم هــای حرکتی اغراق آمیز در روایت اســتفاده 

می شود.
این جشــنواره با تمرکز بر قصه گویی ســنتی و با 
شعار رشــته های میراث: بافتن داســتان ها، پیوند 

دادن نسل ها، برگزار می شود.
حضــور  از  خــود  تجربــه  دربــاره  جهاندوســت 
در ایــن جشــنواره گفــت: تفــاوت بزرگــی کــه بین 
محتــوای  در  دیــدم،  کنیــا  و  ایــران  قصه گویــی 
روایت هــا بــود؛ قصه هــای آن ها بســیار ســاده و 
ســطحی هســتند، حتــی افســانه ها و روایت های 
کهنشــان. ایــن حــرف را بــه معنــای نقــد منفــی 
بیشــتر  اســت.  آن هــا  ویژگــی  بلکــه  نمی گویــم، 
قصه هــا مبتنی بر طبیعت اند، مثل داســتان های 
حیوانات، درختان ســخنگو و یا گل های جادویی. 
ایــن نزدیکی به طبیعــت برای من جذاب بود، اما 
درعین حال قصه ها ســاختار روایی بسیار خطی و 

ساده ای دارند.
  قصه های ایرانی پیچیده است

ایــن قصه گــو افــزود: مــا در ایــران حتــی بــرای 
کودکان نیــز از ادبیاتی بهــره می گیریم که از عمق 

روایت هــای  مثــل  اســت؛  برخــوردار  پیچیدگــی  و 
ساده شده  شاهنامه، سعدی یا مولانا. قصه های 
ایرانــی لایه هــای پنهانــی دارند که بزرگ ســال هم 
در  را  ایــن عمــق  ببــرد.  لــذت  آن هــا  از  می توانــد 
قصه هــای جشــنواره ســیگانا کمتــر دیــدم؛ بــرای 
مثال بســیاری داســتان ها درباره پرنده ای بود که 
می آیــد و مــی رود یــا خرگوشــی کــه کاری را انجام 
می دهــد. اســاس روایــت بــر پایــه حرکــت اســت؛ 
حرکــت فیزیکی و موســیقی، اما ایــن تجربه باعث 
شــد بیش تر از پیش بــه گنجینه  عمیــق قصه های 

ایرانی پی ببرم.
بــه گفته  جهاندوســت، با وجود ایــن تفاوت ها، 
آفریقایــی جایــگاه بســیار  قصه گویــی در فرهنــگ 

مهمی دارد.
وی اظهــار کرد: با وجود شــرایط اقتصادی و 
، در کنیــا به قصه گو بســیار بها  فرهنگی دشــوار
داده می شــود. مراســم افتتاحیه این جشنواره 
پنج ونیم ســاعت به طــول انجامید و کودکان با 
شــور و اشــتیاق کامل تا پایان برنامه نشســتند 
بــرای  دادنــد.  گــوش  آوازهــا  و  قصه هــا  بــه  و 
مــن تعجــب آور بــود چطــور این همــه مجذوب 
قصــه بودنــد! ایــن تجربــه، ســؤالات زیــادی در 
ذهــن من دربــاره وضعیــت قصه گویی در ایران 
ایجــاد کرد؛ مــا کــه گنجینــه ای عمیق تــر داریم، 
کــه قصه گویــی چنیــن  کجــا کوتاهــی کرده ایــم 

ندارد؟ جایگاهی 
جهاندوســت گفت: برای اجرا در بخش نخست، 

غ« را انتخاب کــردم؛ روایت  داســتان »زال و ســیمر
تولــد نــوزادی متفاوت ازنظــر رنگ پوســت و موی 
ســر که کنار گذاشــته می شــود. قصه ای کــه در آن 
درنهایت آنچه اهمیت دارد، خرد است و نه ظاهر یا 

نژاد؛ این پیام مهمی برای بچه های کنیا بود.
ایــن نقال شــاهنامه بیــان کــرد: با اینکــه قصه 
را بــه زبان انگلیســی روایت کردم؛ کامــاً متعهد به 
ســاختار نقالی بــودم تا آن ها بــا حال وهوای نقالی 

آشنا شوند.
وی »رزم رســتم و اکــوان دیو« را بــرای بخش 
ایــن  دربــاره  کــه  بــود  کــرده  انتخــاب  اجــرا  دوم 
انتخــاب گفــت: می خواســتم فضــای فانتزی تــری 
از انســان وارد  داشــته باشــم و موجــودی غیــر 
روایت شــود. ســعی کــردم فضــای روایــت را هم 
کودکانه تر کنم تا به ســلیقه تماشاگران نزدیک تر 
در  و  بودنــد  همراهــی  مشــتاق  بچه هــا  باشــد؛ 
حرکات مشــارکت می کردند، صدا زدن ها، گشــتن 
دنبــال شــخصیت ها و حتــی در انتخــاب تصمیــم 
رســتم دخالــت داشــتند! اجــرای تعاملــی شــکل 
گرفت و از آن اســتقبال شــد. در پایان نیز بر پیام 
فردوســی تأکیــد کــردم: »تو مــر دیو را مــردم بد 
شــناس/ کســی کو ز یزدان ندارد سپاس/ هر آن 
کــو گذشــت از ره مردمی/ ز دیوان شــمر مشــمر 

از آدمی«.
برنامــه  در  حضــور  دربــاره  جهاندوســت 
تلویزیونــی »صبح بخیــر کنیا« نیز ابراز کرد: در این 
برنامه درباره پیام شاهنامه صحبت کردم؛ نگاهی 

صلح طلبانــه، انســانی و فراتــر از مرزهــا در ســایه 
خــرد. نقالی را گنجینه فرهنگ ایرانی معرفی کردم 
کــه به  عنــوان میــراث ناملموس در یونســکو ثبت 
شــده اســت. مجــری پرســش جالبی مطــرح کرد؛ 
مبنــی بر اینکــه در دنیای امروز کــه فضای مجازی 
موجــب تعجیــل و ســطحی نگری شــده، چگونــه 
می تــوان قصه هــای کهــن را حفــظ کــرد و پــاس 
داشــت؟ به نظر من، قصه ها به انــدازه ای ظرفیت 
دارند که فقط کافی  اســت روایتی درســت از آن ها 
ارائــه شــود. در مقایســه بــا روایت هــای کوتــاه و 

ســطحی کــه در بســیاری از نقاط دنیــا رایج اند، ما 
مهم تریــن  داریــم.  اختیــار  در  عمیــق  قصه هایــی 
وظیفــه  مــا، حفــظ ســاختار ســنتی نقالــی در کنار 
ارائــه  مــدرن و امروزی آن اســت تــا مخاطب امروز 

بتواند با آن ارتباط برقرار کند.
ایــن نقــال و قصه گــوی بین المللــی در پایــان 
ســخنانش بــا تأکیــد بــر غنــای ادبیات داســتانی 
پُرعمــق  قصه هــای  از  گنجینــه ای  گفــت:  ایــران، 
داریــم کــه کمتر کشــوری در دنیــا تــوان رقابت با 

آن را دارد.


